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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۱ سیاستسیاست

روز  جمعــه یک اثر هنری به نــام والرین که بازتابی از صحنه تاریخی 
زانــو زدن امپراتــور روم در برابر ایران بود، در میدان انقلاب اســلامی 
رونمایی شــد؛ واقعه ای که نماد ایســتادگی و عظمت ملت ایــران در برابر 

سلطه گران در طول تاریخ به شمار می رود.
رونمایی از مجسمه والرین و زانوزدن در برابر پادشاه ایران ابعاد مختلفی 
بــرای پرداختــن و تبییــن دارد که هر شــخصی از منظر هنــری، اجتماعی، 
فرهنگــی، تاریخی و سیاســی و... می تواند وجه مثبــت و منفی این اقدام را 
بررسی کرده و در قالب نقد و تعریف و گلایه به آن بپردازد. اما وجه دیگر این 
مسئله می تواند بُعد دفاعی و امنیتی آن باشد که به زعم نگارنده قابل تأمل 
است. تاریخ ایران آبستن رویدادها و مملو از تقابل ایران و قدرت های مختلف 
بوده که در برهه ای شکســت و در برهه ای پیروزی را بــرای ایران به همراه 
داشــته اســت؛ این نبردها گاهی ایران را کوچک و گاهی قلمرو سرزمینی ما 
را وســعت داده است. به عنوان نمونه، در سلسله صفویان که شاه اسماعیل 
اول با جنگ های متعدد ایران را به قدرت رساند، در زمان شاه سلطان حسین، 
آخرین پادشــاه صفوی، این کشــور هفت سال به اشــغال افغان ها درآمد و 
مجددا ایران در زمان حکومت افشار و به وسیله نادرشاه به اوج قدرت رسید 
و قلمرو ســرزمینی ایران از شرق و غرب توســعه یافت به طوری که فقط از 
سمت شــرق، هند در سیطره حکومت افشــاریه درآمد؛ در تمامی این ادوار 
چیزی که از این خطه برای دنیا ثابت مانده، هویتی به نام ایران بوده اســت. 
ایران به معنای ایران؛ نه ایرانِ صفویه و نه ایران افشــاریه و زندیه و قاجار و 

پهلوی، بلکه ایرانی بماهو ایران.
با تأمل در تاریخ دفاع این ســرزمین از هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان 
تا صفویه، زندیه و افشــاریه، این طور می توان نتیجه گرفت که ســرمایه های 
انســانی در قالــب قوای نظامی و نیروهای مســلح رکــن اصلی حفاظت و 
صیانت از وطن را عهده دار بودند. به عبارتی وجه مشــترک دفاعی تمام این 
دوره هــای تاریخی، نیروهای مســلح و قوای نظامی بودنــد که ضامن بقای 

سرزمین ایران در برابر دشمنان و بیگانگان بودند.
بــه بیان دیگر، از هخامنشــیان تا امروز، این هویت مشــترک به  واســطه 
نیروهای مسلح، یعنی همان سرمایه های انسانی ای که در قالب سپاه، ارتش، 

دژبانان و مرزبانان از این خاک دفاع کرده اند، تداوم یافته است.
صرف نظر از پیشــینه تاریخ دفاع ایران در گذشته و اشاره به تاریخ انقلاب 
و تشکیل سپاه پاسداران بعد از انقلاب اسلامی، بارها و بارها ثابت شده است 
ارتش و سپاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار یکدیگر ستون های اصلی 

امنیت ملی را بنا نهادند.
در کشــور ما و بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، «ســپاه» به عنوان پاسدار 
آرمان ها و ارزش های انقلاب در بُعد دفاعی و  نظامی در کنار ارتش عهده دار 
دفاع از میهن مان شــد تا بنیه و قدرت بازدارندگی ایران مسیر پیشرفت خود 
را با شــتاب بیشــتری طی کند. نمونه های متعدد همکاری ارتش و  سپاه از 
دوران دفــاع مقدس تا حضــور در محور مقاومت و اجــرای مأموریت ها و 
رزمایش های مشترک گواه این موضوع بوده است. پایه این همکاری ها اگرچه 
در عملیات هایــی مانند بیت المقدس، والفجر ۸، مرصــاد، طریق القدس و 
فتح  المبین شــکل گرفت، اما بعد از جنگ و در اجرای رزمایش های مشترک 

مانند ذوالفقار، پیامبر اعظم، مدافعان آسمان ولایت تثبیت و به اوج رسید.
در ســال های بــه دور از جنــگ نیز ایــن همکاری ها در قالــب مبارزه با 
گروهک های تروریســتی چه در داخل و چه در خارج از مرز ادامه داشــت و 
حتی بحران های ناشی از بلایای طبیعی در کشور نیز صحنه همکاری ارتش 

و سپاه در قالب کمک های مردمی بود.
اما بعد از جنگ ناگهانی ۱۲روزه علیه کشورمان، سطح همکاری ارتش و  
سپاه با پشتیبانی وزارت دفاع  بلوغ خود را به نمایش گذاشت و نمونه کاملی 

از یکپارچگی فرماندهی دفاعی کشور به منصه ظهور رسید.
صرف  نظر از ابعاد دشــمنی دشــمنان علیه جمهوری اسلامی ایران در 
عرصه های فرهنگی-اجتماعی مانند عفاف و  حجاب یا اقتصادی مثل تحریم 
یا سیاســی مانند تلاش برای انزوای ایران در عرصه بین الملل، می توان گفت 
در سال های اخیر اپوزیسیون و دشمنان بیرونی در چند جبهه تلاش کرده اند 
بین تشــکیلات نظامی ایران، خاصه ارتش و سپاه، شــکاف و انشقاق ایجاد 
کنند و به نوعی ارتش را برای مردم و سپاه را علیه مردم جلوه دهند تا با این 
دو قطبی سازی، پایه های اعتماد مردم و همچنین امنیت کشور را سست کنند 
که البته این توطئه ها تاکنون با موضع گیری های به موقع فرماندهان ارتش و 

سپاه خنثی و بی اثر شده است.

یادداشت

 زهرا اســماعیل زاده: با وجود آنکه ســاترا در ســال های اخیر مسئول 
نظارت بر شبکه نمایش خانگی بوده، مجلس شورای اسلامی در سال 
۱۴۰۴ تصمیم گرفته اســت تدوین «قانــون نظارت بر نمایش خانگی و 
ســاترا» را در دســتور کار قرار دهد؛ تصمیمی که در میانه  جدال های 
نهادی و واکنش های رسانه ای، به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات 

فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است.
مصوبه  خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف نظارتی 
میان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و صداوسیما را مشخص کرده 
بود که وزارت ارشاد بر رســانه های مرسوم نظارت دارد و صداوسیما، 
از طریــق ســاترا، مســئول تنظیم گــری و صــدور مجوز رســانه های 
«کاربرمحور» و «ناشرمحور» شد. با این حال، برخی نمایندگان مجلس 
معتقدند هیچ یــک از این نهادها تاکنون نتوانســته اند وظایف خود را 

به طور کامل اجرا کنند.
در ســال جاری، کمیتــه ای تخصصــی نزدیک به یک ســال روی 
پیش نویس طرح کار کرده و با همکاری وزارت ارشــاد، صداوســیما و 
مرکز پژوهش های مجلس، متن اولیه نهایی شده است. احمد راستینه، 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قانون جامع نظارت بر نمایش خانگی 
و ســاترا به زودی در کمیســیون فرهنگی نهایی و پس از آن برای تصویب به صحن 
علنی مجلس ارجاع داده خواهد شــد. سازوکارهای نظارتی با ضمانت قضائی لازم 
تدوین خواهد شــد». بررســی های نهایی این طرح از آذرماه آغاز می شود و به گفته  
اعضای کمیســیون، تا پایان سال ۱۴۰۴ به صحن مجلس خواهد رسید. هدف اصلی 
از تدوین این قانون، ایجاد چارچوب مشــخص برای نظارت بر تولید و پخش نمایش 
خانگی و تثبیت جایگاه ســاترا نهاد ناظر بیان شــده است. راستینه با تأکید بر کمبود 
ابزار قانونی موجود گفته اســت: «وجود ابزار نظارتی قانونی، شرط لازم برای نظارت 
دقیق اســت». او افــزود که پیش نویس قانون شــامل ابزارهای نظارتی هوشــمند، 
حمایــت از حقوق قانونــی تهیه کنندگان و کارگردانان و صیانــت از هویت فرهنگی 
ایرانی-اســلامی است. به باور طراحان، تصویب این قانون می تواند با تسهیل صدور 
مجوزها و اعمال نظارت قضائی، وضعیت مبهم و بی قانونی فعلی را ســامان دهد. 
با این حــال، تصویب این قانون با واکنش هایی در رســانه ها و شــبکه های اجتماعی 
همراه بوده اســت. برخی منتقدان آن را اقدامی در راســتای «انحصار صداوسیما» 
یا «محدودســازی رســانه های خصوصی» می دانند، در حالی که حامیان طرح، این 

انتقادها را «تلاشی برای فرار از ضوابط قانونی» توصیف می کنند.
در کنار مســائل قانونی، اختلاف نظر میان نهادهای مسئول نیز ادامه دارد. پیمان 
جبلی، رئیس ســازمان صداوســیما، اعلام کرده که با قــوه  قضائیه هماهنگی هایی 
انجام شده «تا زمان آماده شدن آیین نامه تخلفات نمایش خانگی، انتشار سریال بدون 
مجوز ممکن نباشد». وزیر ارشاد نیز بر لزوم هماهنگی و نظارت رسمی این وزارتخانه 
با ســاترا تأکید کرده اســت. با این حال انتقادهایی از عملکرد وزارت ارشاد در تدوین 

ضوابط داخلی و کندی اجرای مصوبات شوراها مطرح می شود.
علی شــیرین زاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت وگو با «شرق» درباره 
طرح نظارت بر نمایش خانگی و ساترا گفت: تا امروز قانون جامع و یکپارچه ای برای 
نظارت بر تولیدات و محتوای فضای مجازی وجود نداشــته اســت. به تازگی طرحی 
جامعی در حال تدوین اســت که نه تنها به موضوع نمایــش خانگی، بلکه به تمام 
تولیدات صوتی  و تصویری و محتوایی در فضای مجازی می پردازد. این طرح شــامل 
تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی، مؤسســات و پلتفرم هایی اســت که در فضای 
دیجیتال فعالیــت دارند؛ از تولیدکننده محتوای کوتاه تا ســریال های بلند و... هدف 
آن اســت که در نهایت با تصویب این طرح، چارچوبی واحد برای نظارت و فعالیت 

قانونی در این عرصه ایجاد شود.
شــیرین زاد افزود: برخلاف برخــی نگرانی ها که درباره تمرکــز قدرت نظارتی در 
ســاترا، این طرح حاصل همکاری و مشــارکت چندین نهاد اســت؛ از جمله سازمان 
صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، کمیته رسانه 
و فضای مجازی مجلس و سایر دستگاه های ذی ربط. بنابراین نظارت صرفا در اختیار 
یــک نهاد نخواهد بود و فرایند تصمیم گیری به شــکل جمعی و کارشناســی انجام 

می شود.
او تأکید کرد: هدف از این طرح، ایجاد چارچوب برای سلامت فرهنگی و اجتماعی 
جامعه اســت. در حال حاضر، برخی افراد بدون تخصص یا صلاحیت لازم اقدام به 
تولید و انتشــار محتواهایی می کنند که می توانــد پیامدهای منفی و بعضا خطرناک 
برای مخاطبان، به ویژه نســل جوان، داشته باشد. قانون جدید می کوشد میان آزادی 
تولید محتوا و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار کند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان 

حرفه ای، از گسترش آسیب های فرهنگی جلوگیری شود.
علی شیرین زاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره وضعیت 
فعلــی این طرح گفت: این قانون البته در حال حاضر در مرحله طرح 
اســت و هنوز نهایی نشده و دارد مراحل طراحی و تکمیل خود را طی 
می کند. امیدواریم ان شــاءاالله بــه زودی در صحن علنی مجلس مورد 
بررسی قرار بگیرد. شرایط فعلی فضای مجازی و رسانه های دیجیتال 
متأسفانه نگران کننده اســت؛ چراکه کنترل و نظارت اجتماعی بر آنها 
وجود ندارد. بخش درخور توجهــی از محتوایی که در این فضا تولید 
می شــود، از اســتانداردهای علمی، تخصصی، سیاســی، اجتماعی یا 
اعتقادی فاصله دارد و همین مسئله می تواند بر نسل نوجوان و جوان 
و حتی بر بزرگســالان، تأثیرات بلندمدت و گاه غیرقابل  جبران بگذارد. 
هدف ما نیز این اســت که این قانون هرچه سریع تر تصویب و اجرائی 
شود تا بتوان بخش قابل  توجهی از این فضا را کنترل، پایش و مدیریت 

کرد.
شــیرین زاد درباره نحــوه اجرای این نظارت توضیــح داد که ایجاد 
چنین ســازوکاری کار ســاده ای نیســت؛ چراکه تاکنون نظــام نظارتی 
مشخصی برای فضای مجازی وجود نداشته است. او گفت این طرح هنوز در مرحله 
طراحی قرار دارد و جزئیات نهایی آن در حال بررســی اســت. شــیرین زاد در ادامه 
گفت: همان طور که در حوزه های فرهنگی و هنری مانند برگزاری نمایش یا کنسرت، 
اخذ مجوز برای رعایت ضوابط و اســتانداردها الزامی اســت، در فضای مجازی نیز 
باید چنین ســاختاری وجود داشته باشــد. در محیط های دیجیتال، گستره مخاطبان 
به مراتب وسیع تر اســت و تأثیرگذاری محتوای منتشرشــده می تواند بسیار عمیق تر 
باشــد. از این رو، وظیفه حاکمیت است که نسبت به رعایت استانداردهای فرهنگی، 

اجتماعی و اخلاقی حساسیت داشته باشد.
او گفت: شــرایط فعلی فضــای مجازی نشــان می دهد که نبود نظــام نظارتی 
منســجم، منجر به انتشــار گســترده محتواهایی شــده که گاه با معیارهای علمی، 
فرهنگی و اجتماعی کشــور ســازگار نیســتند. این طرح می کوشــد با تعریف دقیق 
ســازوکار نظارت، تولیدات را به سمت استانداردســازی هدایت کند تا از بروز تبعات 
فرهنگــی و اجتماعی درازمدت جلوگیری شــود. او در پایان تأکید کرد که در صورت 
نبود سازوکار مشــخص، پیشنهاد می شــود ماده یا تبصره ای برای تضمین شفافیت 
مالی و اقتصادی پلتفرم ها و تولیدکنندگان محتوا در مفاد طرح قانون درج شــود تا 
شفافیت و پاسخ گویی به طور کامل تأمین شود. با نزدیک شدن زمان بررسی نهایی در 
صحن مجلس، نگاه ها به نتیجه این قانون و تأثیر آن بر آینده شــبکه نمایش خانگی 
دوخته شــده است. آیا تدوین این قانون می تواند به شفافیت، رقابت سالم و توسعه 
نمایــش خانگی بینجامد یا مســیر نظارت را بیش از پیش متمرکــز و محدودکننده 
خواهد کرد؟ پاســخ به این پرسش، به نحوه اجرای قانون و تعامل نهادهای ذی ربط 

در ماه های آینده وابسته است.
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با شروع آذر، بررسی نهایی قانون ساترا در مجلس کلید خواهد خورد

قانونی برای کنترل یا تضمین حقوق تولیدکنندگان؟

 صبحی داغ و ســنگین در بندرعباس بود که خبر انفجار 
در بندر شــهید رجایی، مثل موجی از شوک، در سراسر کشور 
پیچیــد. دود غلیظی که از میان انبارها بــالا می رفت، فقط 
نشانه ســوختن چند کانتینر نبود؛ نشــانه سوختن بخشی از 
نظم، ایمنی و مســئولیت در یکی از مهم ترین شــریان های 
تجاری ایــران بود. حادثه ای که همه را تــکان داد، اما مثل 
بسیاری از حوادث مشــابه، با چند وعده، چند جلسه و چند 

گزارش، آرام آرام زیر خاکستر فراموشی رفت.
در همان روزهای نخســت پس از انفجار (۶ اردیبهشت 
۱۴۰۴) خبر تشکیل «کمیته های ویژه» و «کارگروه های بررسی 
علل حادثه» منتشــر شــد. قرار بود علت ها شــفاف شود، 
راهکارها تدوین شــود و از تکرار حادثه جلوگیری شود. اما 
حالا که ماه ها گذشته، پرسش ساده ای باقی است: خروجی 
این همه جلســه و کارگروه چه بود؟ آیــا تغییری واقعی در 
شیوه اداره بندر رخ داده است؟ پاسخ  متأسفانه منفی است.
اگر کســی از نزدیک بندر شــهید رجایی را دیده باشــد، 
می داند که حادثه نه از غفلت یک فرد، بلکه از یک ساختار 
فرســوده و بی نظم زاده شــد. این بندر سال هاســت گرفتار 
پدیده ای مزمن به نام «رسوب کالا» است؛ محموله هایی که 
هفته ها و ماه ها در محوطه می مانند، نه ترخیص می شــوند 
و نــه تعیین تکلیــف. برخی به  دلیل مشــکلات اســنادی و 
بانکی، برخی به  خاطر تعارض میان گمرک و ســازمان های 
مجوزدهنده و برخی هم به ســادگی به ایــن دلیل که دیگر 

صاحب مشخصی ندارند.
این انباشــتِ بی نظم کالا، فقط مســئله ای فنی یا اداری 

نیســت؛ به معنــای واقعــی کلمه، یک 
خطر بالقوه اســت. کنار هم چیدن مواد 
شیمیایی، قطعات صنعتی، سوخت ها و 
فلزات ســنگین بدون طبقه بندی دقیق، 
یعنی ساختن یک بمب خاموش. اما ما 
عادت کرده ایم خطر را نادیده بگیریم تا 

وقتی که منفجر شود.
انفجار بندر شــهید رجایــی، نتیجه 
بارها  بود.  ســال ها هشــدار بی پاســخ 

کارشناســان گفته بودند که نبود ســامانه هوشمند ردیابی 
کالا، ضعــف در زیرســاخت های ایمنــی و ناهماهنگی بین 
دســتگاه ها دیر یا زود حادثــه می آفریند. ولی در ســاختار 
مدیریت ما، هشــدارها معمولا فقط پس از حادثه شــنیده 
می شــوند و همان قدر که سریع منتشر می شــوند، زود هم 

فراموش می شوند.
در ظاهر، چند کمیته تشکیل شد؛ یکی فنی، یکی ایمنی، 
یکی حقوقی اما هیچ کدام نتوانســتند به ریشــه برسند. نه 
طبقه بندی کالاهای خطرناک اصلاح شــد، نه روند ترخیص 
تسهیل شد، نه نهاد مسئول مشخص شد. فقط چند گزارش 

و بیانیه صادر شد تا «وظیفه اداری» انجام شده باشد.
امــا فاجعه اصلی فقط در ایمنی خلاصه نمی شــود، در 
اقتصاد هم رســوخ کرده است. رســوب کالا در بنادر، امروز 
بــه یکــی از پرهزینه ترین گره هــای تجارت خارجــی ایران 
تبدیل شــده اســت. هر روز تأخیر در ترخیص، یعنی خواب 
سرمایه، قفل شــدن نقدینگی، افزایش هزینه انبارداری و در 

برای  تمام شده کالا  نهایت، گران ترشدن 
حمل ونقل  شــرکت های  مصرف کننده. 
بین المللــی به  دلیل همیــن تأخیرها از 
همکاری با بنادر ایــران پرهیز می کنند، 
خطوط کشــتیرانی تمایل به پهلوگیری 
طولانی ندارند و اعتبار لجستیکی ما در 

منطقه به تدریج آسیب دیده است.
رســوب کالا در بندر فقــط یک عدد 
در گزارش هــای گمرک نیســت؛ بازتابی 
از ناکارآمدی نهادی در اقتصاد اســت. کالایی که باید ظرف 
چند روز ترخیص شــود، گاهی ماه ها در انتظار مجوز وزارت 
صمت، محیط زیســت یا تأیید بانک مرکزی می ماند. هزینه 
انبارداری آن از ارزش خود کالا بیشــتر می شود و در نهایت 
یا فاســد می شــود یا به مزایده گذاشــته می شــود. در این 
میــان، تولیدکننده و واردکننده ضــرر می کنند، مصرف کننده 
هزینــه اش را می پــردازد و دولت هم از درآمــد تعرفه ای 
محروم می شود. این همان زنجیره معیوبی است که انفجار 

بندر شهید رجایی فقط یکی از نشانه هایش بود.
مشکل نه در کمبود تجهیزات است و نه در نبود تجربه؛ 
در شــیوه حکمرانی اســت. بندر زیر نظر سازمان بنادر اداره 
می شود، اما گمرک، مناطق ویژه اقتصادی، استاندارد، محیط 
زیســت و ده ها نهاد دیگر هم در همان فضا حکم می رانند. 
هیچ مرجع واحدی وجود ندارد که تصمیم نهایی را بگیرد. 
هر نهــاد بخشــی از کار را در دســت دارد، امــا در نهایت 

هیچ کس پاسخ گو نیست.

در دنیا اما بنادر به ســمت دیجیتالی شــدن و یکپارچگی 
رفته انــد. هر کانتینر شناســه دیجیتالــی دارد که به صورت 
لحظــه ای اطلاعات محموله، تاریخ ورود، شــرایط دمایی و 
وضعیت ترخیص را نشــان می دهد. اگر دما یا فشــار از حد 
مجاز فراتر رود، سیســتم هشــدار می دهد. امــا در بنادر ما، 
هنوز اطلاعات در دفترهای کاغذی یا ســامانه های جزیره ای 
پراکنده است. در چنین فضایی، مدیریت بیشتر بر پایه تجربه 

شخصی است تا سیستم داده محور.
حادثه بندر شــهید رجایــی می توانســت نقطه عطفی 
برای اصلاح باشــد؛ فرصتی برای گذار از مدیریت واکنشــی 
به حکمرانی پیشــگیرانه. امــا ما همچنان در مــدار تکرار 
می چرخیم؛ هر حادثه ای فقط تا زمانی خبر است که دودش 

در آسمان پیداست.
بندر، فقط محل عبور کالا نیســت؛ شریان حیاتی تجارت 

و امنیت ملی است.
تأخیــر در اصلاح ســاختارها، به معنای انباشــت خطر 
و هزینه اســت. اگــر بخواهیم از آن حادثه درســی بگیریم، 
باید به  جای کمیته و گزارش، به تصمیمات واقعی برســیم: 
تشــکیل مرجع واحــد مدیریت بنــادر، راه اندازی ســامانه 

هوشمند ردیابی کالا و حسابرسی سالانه ایمنی.
حادثه بندر شــهید رجایی باید آخرین هشدار باشد. دود 
آن انفجار از آســمان بندرعباس رفته، اما ریشه هایش هنوز 
باقی است. اگر این ساختار اصلاح نشود، شاید حادثه بعدی 

فقط مسئله زمان باشد نه احتمال.

وقتی  والرین می تواند روایت امنیت را 
تغییر دهد

حادثه ای که فقط دودش رفت، نه ریشه اش

 حسین سلاح ورزی 
فعال اقتصادی

علیرضا نامی
کارشناس رسانه
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